
  

  عرفانی از دیدگاه صدرالمتألهین ماهیت مکاشفه

   قاسم کاکایی

  عباس احمدي سعدي

  :چکیده

فـه    ، مسألهپژوهی در دو قرن اخیرزه عرفانیکی از مسائل مهم در حو ماهیـت مکاش

صورت پراکنده در آثار حکما و عرفاي مسلمان به آن پرداخته شده عرفانی است که به

رـ آراي خـود در نفـس   . است شناسـی و  ملاصدرا نیز با رویکردي پیشینی و مبتنی ب

اـ    جهان تـدادي نفـس و اتح یـرورت اش اـ  شناسی و با تأکید بر اصولی چون ص د آن ب

داند که در اثر تزکیه باطنی براي زا میمدرکات خود، تجارب عرفانی را واقعیتی معرفت

توان به همان اوصافی دست یافت کـه  در بیانات ملاصدرا می. شودآدمیان حاصل می

یـده برخی ذات گرایان معاصر با رهیافت پسینی خود درباره مکاشفه عرفانی بدان رس

  .اند

فات شخصی ملاصدرا از سنخ مکاشفه معنوي و مشتمل بر آگاهی اغلب یا همه مکاش

اـلت و وحـدت    از حقایق کلی هستی است؛ چنانکه او اصول حکمت متعالیه مانند اص

با این همه، در آثار وي شواهدي هست . داندشخصی وجود را محصول الهام غیبی می

توان رو میز اینباشند و اهاي مشترك تجارب و مکاشفات عرفانی میکه مبین ویژگی

  .گرایان محسوب کردوي را در زمره ذات

                                                 
  دانشیار دانشگاه شیرازدکتراي فلسفه اسلامی و.  

   انشگاه شیرازاستادیار ددکتراي فلسفه اسلامی و.  

  10/3/88: تاریخ تأیید                    13/11/87: تاریخ دریافت

 ـپژوهشی   نوین دینی هاندیش فصلنامه علمی 

 1387زمستان ، پانزدهم، شماره چهارم سال

  66 –43 صفحات

ANDISHE-E-NOVIN-E-DINI
A  Quarterly Research Journal  

Vol. 4, No. 15, Winter 2009  



46     1387 زمستان، پانزدهم، سال چهارم، شماره اندیشه نوین دینیپژوهشی  –فصلنامه علمی

  . اتحاد عاقل و معقول، اشتداد نفس، قوه قدسی، الهامات ربانی، فنا :واژگان کلیدي

  طرح مسأله

حل بسیاري از مسائل غامض فلسفی صریحاً ادعـاي  براي ملاصدرا در آثار مهم خود 

ز مسائل عقلی و حکمی از طریق بدین معنا که بسیاري ا ؛انکشاف معنوي کرده است

برخی از این مسائل عبـارت   الهام ربانی بر وي معلوم شده است کهگشایش غیبی و 

: همـان ( وحدت شخصی وجـود  )3/313 :1981 :ك.ر( قولمع اتحاد عاقل و: است از

و نفـی  ) 135 /1: همـان ( تعـالی توحید حـق ) 49 /1: همان( اصالت وجود )292 /2

  :کندملاصدرا اظهار می )2 /9: همان(. تناسخ

الاسباب تضرع سوي مسببسر بردم و بههگیري بزمان مدیدي در انزوا و گوشه

گشت و انوار ملکوت بر قلبم سرازیر شـد و   وانی داشتم تا اینکه جانم مشتعلفرا

اسراري آگاهی یافتم که تاکنون اطلاعی از آنهـا نداشـتم و رمـوزي بـر مـن       بر

هی و حقایق بلکه آنچه از اسرار الا ؛کشوف نشده بودمنکشف  شد که با برهان م

تري با مشـاهده و عیـان   با حقایق افزون، ربانی را که قبلاً با برهان آموخته بودم

   )8 /1: همان(. راحتی و سکون یافت ،آنگاه عقل .دیدم

 موجه است رو کاملاً  از این 1؛منزلتی عظیم قائل است ،براي مکاشفات عرفانی وي

اگـر چـه تأمـل در     .بازخوانی شـود شهود عرفانی  چیستی کشف و و دربارها که رأي

                                                 
 مل در کتب عرفا نیز همت عـالی گماشـته و  أبه ت، نسبتموازات مطالعه کتب فلسفیملاصدرا به. 1

، از جمله جنید بغدادي، منصور حلاج، ابویزیـد بسـطامی،   از افکار صوفیان و عرفاي نامدار پیشین

الدین مولـوي، داوود    فارض مکی، صدرالدین قونوي، جلال د ابوالخیر، عطار نیشابوري، ابنیسعابو

. هـا بـرده اسـت   الدین عربی بهـره ی و محیقیصري، محمود شبستري و بیش از همه ابوحامد غزال

  )1382 ،جهانگیري: ك.ر(
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شـناختی آن از  شـناختی و معرفـت  عرفـانی و لـوازم جهـان    ماهیت مکاشفه و تجربه

مـورد   - بنا بـر عللـی   -قرن اخیر  در دو ،دیرباز در متون خود عرفا مطرح بوده است

محصول ایـن مطالعـات    .پژوهان و فیلسوفان دین قرار گرفته استبحث جدي عرفان

  :در دو دیدگاه مهم و مشهور بیان شده است

ار و اقالیم مختلف جهـان و  تجارب عرفانی در اعص ،طبق آن که 1گرایی ذات .یک

 رو مکاشفات عرفا از این ؛هاي گوناگون دینی داراي اوصاف مشترکی هستند در سنت

 .بین هسـتند نی و یکتـا ه در اینکه تجاربی وحـدا ویژ به دارند؛ ذات یکسانی حقیقت و

  )136-134: 1375 استیس، :ك.ر(

اـهر قضـیه اسـت و      که طبق آن، 2گرایی ساخت. دو اوصاف مشترك مکاشفات، تنهـا ظ

یـاري بـا    که اصـولاً  -  اعتقادي و فرهنگی عرفا و انتظارات آنها هاي ذهنی، زمینه  تفـاوت بس

 ـ  شکل در –هم دارند  ر بیـان  د )Katz, 1978: 65( .ددهی به تجربه عارف نقش اساسـی دارن

 ،ین تجربـه عـارف موثرنـد   ی ـدهـی و تع  لشک تنها در ها نه زمینه پیش افراطی این دیدگاه،

) (١٢٣ :١٩٨٥ ,Proudfoot. نقـش مکـون و ایجـادي دارنـد     ،بـه مکاشـفه   اساسأ نسـبت 

هاي ذهنی عارف هسـتند و تکثـر باورهـا و     اي از زمینه بنابراین تجارب عرفانی، برساخته

  .اشخاص، نافی هر گونه ذات مشترك  میان مکاشفات آنهاستذهنیات 

ر و لوازم خاصـی را در  آثاشهود چیست،  پاسخ به این پرسش که ماهیت کشف و

 فرضـیه  .پی خواهد داشـت درشناسی مکاشفات عرفانی  شناسی و معرفت ابعاد هستی

آن است که مکاشفات عرفانی نـزد صـدرا واقعیتـی وجـودي و از سـنخ      این پژوهش 

تواند براي هر شخصی که از لحاظ بـاطنی مهیـاي آن    که میگاهی مستقیمی است آ

رو  از این ؛این مکاشفات داراي اوصاف و مضامین مشترکی هستند .حادث شود باشد،

                                                 
1. Essentialism . 

2
.
 Constructivism.
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  .تر است گرایان نزدیک دیدگاه صدرا به ذات

را  ويدیـدگاه   .شـود  بررسی میپاسخ ملاصدرا به پرسش مذکور  ،در این نوشتار

  :شناسی جستجو کرد شناسی و انسان اید در نظریات نهایی او در معرفتباب ب در این

  اتحاد نفس انسان با معلومات و مدرکات خود .1

 است باشد، این مرتبط می با مبحث کشف و شهود کهاصول حکمت متعالیه  یکی از

نفـس انسـانی    د و حقیقـت نشـو  علوم با نفس و جان آدمی متحد می ها و آگاهی که

  .ها نیست جز همین اندیشهچیزي 

همین نفـس  . مدعاي ملاصدرا این است که نفس آدمی، پذیراي صور ادراکی است

تـدریج بـا شـروع فرآینـد      که در ابتدا خالی از هرگونه صورت علمی و ادراکی است، بـه 

رسد و با فعال شدن حواس ظاهري و بـاطنی، مراحـل    هاي حسی به فعلیت می ادراك

کنـد و ادراکـات حسـی و خیـالی و سـپس در مراحـل        پري میعالم و آگاه شدن را س

تا آنجا که نفس بر اثر کمـال و فعلیـت   . گردد تر، ادراکات عقلی براي او حاصل می عالی

) 318و317 /3: 1981. (تواند صور معقول، خیالی و حسی را در خـود ایجـاد کنـد    می

گـردد و   ی متحد مـی اي از ادراکات خود با صور حسی، خیالی و عقل نفس در هر مرتبه

  :در مرتبه آن حاضر است

و چون حقیقت در باب صور معقول را دانستی که معقول عیناً همان عاقل است، 

و محسـوس  ... پس بدان که در صورت محسوس نیز امر بر همین قیاس اسـت 

  )316: همان. (بالفعل با جوهر حاس بالفعل متحد است

و معقول بر مبانی خاصی همچون اصالت استدلال ملاصدرا براي اثبات  اتحاد عاقل 

و تشکیک وجود، حرکت جوهري، حدوث جسمانی نفس و بقـاي روحـانی آن و نحـوه    

ایـن  . مراد از اتحاد نیز اتحاد دو امر متحصل و نامتحصل اسـت . وجود علم مبتنی است

اتحاد در آغاز فرآیند شناخت که جنبه انفعالی نفس غالب است، از نـوع اتحـاد مـاده و    
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: همان: ك.ر. (باشد ت و در مرحله فاعلیت نفس، از نوع اتحاد حقیقت و رقیقت میصور

  :هاي ملاصدرا به شرح زیر قابل تنظیم است صورت یکی از برهان) 325و  324 /3

شیء بـراي   یک عبارت است از حضور و ظهورمعلومیت  معقولیت و :یکممقدمه 

  .شیء دیگر

فرع بر حضور و ظهـور آن   یء دیگر،شیء براي ش یک حضور و ظهور: مقدمه دوم

  .شیء براي خودش است

براي  ،ندهست موکه همان عل) معلوم معقول و اشیاي( هاي عقلانی صورت :نتیجه

  .حضور و ظهور دارند ،خود

هـا هـم    لـذا ایـن صـورت   . این بدان معناست که صور معقول براي خود معقول هستند

ی اتباع حکمت متعالیه عـلاوه بـر ادلـه    برخ) 296- 284: همان. (عاقل هستند و هم معقول

  ) تعلیقه سبزواري 320 /3: همان: ك.ر. (اند هاي دیگري نیز اقامه کرده صدرا، استدلال

بدیع ملاصدرا این است که او علاوه بر تجرد صور معقـولات، محـل    ياز آرایکی 

تـب  ، قائل بـه مرا چه در تجرد این سهاگر 1.داند مجرد میصور حسی و خیالی را نیز 

ابزار و معـدات   عنوان آلات، و خیال از حواس ظاهري و باطنی بهواقع حس در. است

  :کنند ادراك استفاده می

طور کـه عـالم    همان] احساس، خیال و تعقل[پس حقیقت ادراك سه قسم است 

هستی داراي سه مرتبه است و وهم همچون عقلی است که از مرتبه خود سـاقط  

از قوالب ] نفس مدرك[ی، حقایق و ارواح اشیا را واسطه هر ادراک شده است و به

محسـوس از مـاده داراي نزعـی     شده انتزعسپس صورت . کند اجسام انتزاع می

باشـد و   ناقص و مشروط به ماده است و صورت خیالی داراي نزعی متوسط مـی 

                                                 
چنانکه ملاصـدرا بـراي حـس    ) 231( .داند ال را مقدم مغز میسینا جایگاه جسمانی قوه خی ابن. 1

  )205/ 8: 1981(. داند مقدم مغز می را مل است و آنأمشترك یا بنطاسیا محلی مادي ت
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همین دلیل، در عالمی بین عالم محسوسـات و معقـولات واقـع شـده اسـت و       به

  )362: همان. (نزعی تام استصورت عقلی داراي 

متحـد اسـت و از    با نفس مـدرك  گانه مذکور ، آگاهی در مراتب سهاز نظر صدرا

هـا و صـفات مـادي     قدر علم از حجاب لذا هر ،آنجا که علم چیزي جز حضور نیست

  :تر باشد، حضور آن براي نفس مدرك شدیدتر است تر و خالصرها

نحـوي   و حصول تمام ادراکات بهعلم چیزي جز حضور وجود بدون پرده نیست 

بر تجرید از ماده متوقف است؛ زیرا ماده، منبع و ملاك عدم و غیبـت اسـت و   

و هر صورتی که شـدیدتر و  ... هر جزئی از جسم از بقیه اجزاي خود غایب است

. اسـت ] شـدیدتر [تـر   بیشتر از ماده بري باشد، حضور آن براي ذاتـش صـریح  

ت محسـوس بـراي ذات خـود، سـپس بـراي      از صور] حضور  و وجود[کمترین 

باشد و بالاترین معقولات،  متخیله مطابق مراتب آن و بعد از آن براي معقول می

  )50: الف1363. (ترین موجودات است قوي

در سـاحات   - اي مـاهوي  نـه مقولـه   - ديعنوان یک امر وجـو  هبنابراین آگاهی ب

هستند و  بلکه عین نفس ،فس، معلومات بالذات نعنوان صور ادراکی متفاوت نفس به

  :ناتعبیر یکی از محقق به

هـاي مدرکـه از معقـول تـا محسـوس، همـه بـه علـم حضـوري           جمیع صورت

اند و آنها را وجـودي جـز وجـود     النفس حاضرند؛ بلکه شأنی از شؤون نفس لدي

  )188: 1366زاده آملی،  حسن. (اطوار نفس نیست

  مدرکات خودصیرورت و اشتداد نفس در اثر  اتحاد با  .2

اـ نمـی    سـازد؛ زیـرا اصـولاً حقیقـت و      علم و آگاهی انسان هرگز جان او را به حال خـود ره

ملاصدرا در این مبحث با توسل به نظریه حرکـت جـوهري و   . هویتی جز نفس انسان ندارد
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ورزد که وجود آدمی در اثـر   حرکت وجودي انسان در نشئه روحانی، بر این نظریه اصرار می

  :گردد از نیل به حقایق کلی و معقولات، به وجودي اشرف و اشد نائل می صیرورت ناشی

شـود و   اصل در بودن و موجودیت، همانا وجود است و ماهیت از آن انتزاع مـی 

هرگاه وجود قـوت بگیـرد، جمعیـت و    . پذیرد وجود است که شدت و ضعف می

گـامی کـه   شـود و هن  احاطه او به معانی کلی و ماهیت انتزاعی عقلی بیشـتر مـی  

به حد عقلی بسیط و مجرد از تمام عـالم اجسـام و مقـادیر    ] نفس انسان[وجود 

انـد، تبـدیل    نحو اشرف و افضـل از آنچـه بـوده    رسید، به کل معقولات و اشیا به

  )373 /3: 1981. (شود می

یند آآگاهی و تأثیر آن در فر علم و نحوه هنگرش او ب استدلال ملاصدرا مبتنی بر

ت نـه مقـولا   ،علم واقعیتی از سنخ وجود مجـرد اسـت  . نفس است حرکت استکمالی

، از وجود شدیدتر که علمش بیشتر باشد لذا هرماهوي و عرضی مانند کیف نفسانی؛ 

در اعلا علیین و  )ص(رو نفس حضرت ختمی مرتبت ؛ از اینمند است و بیشتري بهره

  گیرد  ر اوج شدت و شرافت وجودي قرار مید

ــتنک  ــن االله بمســـ ــیس مـــ   رلـــ

  

ــد     ــی واحــ ــالم فــ ــع العــ   ان یجمــ

   )326: همان: ك.ر(  

عنوان ارتحال از عوالم حسی و خیـالی و اتصـال بـه     بهدگردیسی  اینصدرا از ملا

نفـس هنگـام ادراك   تعبیر وي،  به. کند دو، بلکه فوق عالم عقل یاد می فوق این عوالم

بـا  ولـی نـه    ؛کنـد  مجرد را مشاهده می معقولات کلی، ذوات نوري و موجودات عقلی

گونـه کـه جمهـور     آن ،تجرید نفس و انتزاع صور عقلی آنها از افراد محسوس خارجی

انتقال و مسافرت نفس از عالم محسوس به عالم خیال و از آن  واسطه ه بهبلک ؛برآنند

ارتحال از عالم دنیا به عالم آخـرت و سـپس ارتحـال از هـر دو     نیز به عالم معقول و 

  )33: 1346. (می وراي حس و عقلعالم حسی و عقلی به عال
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اشتداد وجودي و نفسانی سالک  معناي صیرورت و تمام این مشاهدات عقلانی به

در بیـانی   ،دن ـگرد ارف و علوم با جان انسان متحـد مـی  وي در اثبات اینکه مع. است

کنـد   گونه اظهار مـی  اتحاد عاقل و معقول این ان نظریهاقناعی تعجب خود را از منکر

که حالتی بالقوه براي  - ممکن است نفوس انسانی از ابتداي آفرینش آنهاکه چگونه 

ابد که بتوان یک شـیء از  اي تغییر نی گونه هب -ند ادراکات حسی و تخیلی و عقلی دار

بـر آنهـا    نحـو ذاتـی   بـه را  - اوائل فطرت و آفرینش بر آنها صادق نبود که در -اشیا 

و مجـانین و اطفـال از   ) ع(یـاي عظـام  ؟ این بدان معناست که نفـوس انب حمل نمود

د و اخـتلاف آنهـا   نباش ـ ییکسـان  ات انسانی و حقیقت ذات در درجهلحاظ تجوهر ذ

بنـابراین   )327 /3: 1981( .به وجود آنها محدود شود ر عوارض غریب لاحقفقط د

مـدرکات و معلومـات    علت اتحاد آن بـا  قوت و شدت یافتن جوهره روحانی آدمی به

ت روحانی از قبول و قابلی ياین معنا. معناي قابلیت نفس انسان است اوست و این به

  :قبلی نیست تلزم فنا و نابودي صور کمالیرسد، مس که تدریجاً به فعلیت می

شود  ، مانند آبی که به بخار تبدیل می...معناي انفعال تجددي است قبول گاهی به

وه استکمال نیز هست؛ معناي ق و اما قبول به) دهد و صورت آبی را از دست می(

تواند بـه اشـتداد کمـالی متصـف      می) و بالفعل(مند   بدین معنا که شیء صورت

  )331: همان. (شود

  مشاهده  استکمال عملی، مقدمه. 3

نیز در آثار گونـاگون   هاي عملی و تقید به آداب و احکام شریعت بر ریاضتملاصدرا 

  :ورزد خود اصرار می

وسـیله   ا دست ندهد مگر اینکه نفس خود را بـه بیداري از خواب غفلت، کسی ر

هایی چون نماز و  ها ورزیده ساخته باشد؛ ریاضت هاي شرعی و مجاهدت ریاضت

روزه و پرهیز و زهد حقیقی از لذایذ دنیوي و امیال پسـت، تـا مهیـاي دریافـت     
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  )60: 1371. (حقایق و فهم معارف گردد

  :داند طی چهار مرتبه می استکمال قواي عملی را در وي

تهـذیب   ،دوم ؛هی و شرایع نبـوي انجام قوانین و نوامیس الا اتهذیب ظاهر ب ،اول

تنویر باطن و قلـب   ،سوم؛ باطن و تطهیر قلب از ملکات و اخلاق پست و ظلمانی

نفـس از    يفنـا  ،چهارم ؛و صفات پسندیده )علوم و معارف(هاي علمی  ا صورتب

  )207: 1346( .هاي او بزرگیمشاهده پروردگار و ذات خود و قصر نظر به 

از راه خودشناســی و  واالله در طریقــت نفــس  او معتقــد اســت نهایــت ســیر الــی

اما بعد از این مراتب، منازل و مراحل فراوان دیگري اسـت   ؛گونه است خودسازي این

. ندسـت هـا از بیـان آن قاصـر ه    عبارتکه تنها با مشاهده و حضور قابل درك است و 

مراتبی از آن  باشد و میارب عرفانی نزد ملاصدرا همراه با انفعال بنابراین تج )همان(

حتـی آنجـا کـه از عارفـان وحـدت وجـودي همچـون بایزیـد          .غیر قابل بیان اسـت 

  :نماید نگري خود تفسیر می ، سخن آنها را بر مذاق جهانکند نقل قول می 1بسطامی

 ـ   ذات : ه گفـت و اما سخنان عرفاي این امت ناجیه، همچون ابویزیـد بسـطامی ک

خود را در دو جهان طلب کردم، اما نیافتم، یعنی اینکه ذاتش فوق عالم طبیعـت  

  )220: همان. (و عالم مثال بوده و از مفارقات عقلیه گشته است

اکننـده معـارف و حقـایق    عطشود نیز ا یاد می» قوه قدسی«عنوان  آنچه از آن به

عالم قدسـی   ،تمام علوم أمبد .استعالم مفارقات  سبب اتصال نفس سالک با و کلی

                                                 
یـان صـوفیه مقـام عظیمـی دارد و     در م) ق261. م(یزید طیفـوربن عـیس سروشـان بسـطامی     با. 1

گاه وي درباره وحدت وجود دید .شمرده استعربی او را بسیار ستوده و از جمله مشایخ خود  ابن

  )147و  146: 1383( .عطار نیشابوري ملاحظه نمایید تذکره الاولیاءرا در 
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کـه از   -علـوم   ند و القاکننـده سـت ؛ لکن استعدادهاي نفوس انسانی متفـاوت ه است

فعـل او در   باشد که میدر افق اعلی  والقوي همان معلم شدید - است ، پنهانحواس

بنابراین باب مشـاهده ملکـوت مسـدود     )314 /1: 1981( .در غایت خفاست ،نفوس

 صدرا اگر مانعی از جانب نفس و حجابی از غلظت طبـع نباشـد،  تعبیر ملا نیست و به

مسـتعد اسـت تـا     سـعی و حرکـت بـاطن خـویش     اندازه کبریت نفس هر شخص به

  )385: همان( .را مشتعل سازد آن ،اي از آتش ملکوت یا نوري از انوار جبروت شعله

  خیال متصل و منفصل در تجارب عرفانی .4

نظـر ملاصـدرا، نفـس     ؛ بهعربی است ي ابنشبیه آرا ،صدرا در باب عالم خیالملانظر 

توانـد موجـد صـور     میخیال از خلاقیت خاصی برخوردار است و  واسطه قوه انسان به

  :مادي و مجرد باشد

اـدي   گونه خداوند نفس آدمی را به اي آفرید که قادر به ایجاد صور اشیاي مجرد و م

و خداونـد نفـس انسـانی را در    ... باشد؛ زیرا از سنخ ملکوت و عالم قـدرت اسـت   می

خدا از اینکه مثل و مانند داشته باشد، منـزه  . ذات و صفات و افعال، مثال خود آفرید

است، نه از مثال داشتن تا بدین طریق، معرفت نفس نردبانی براي معرفـت خـودش   

  )364: همان. (ها و جهات است باشد؛ پس ذات آدمی، مجرد از مکان

، اظلال و اشباح و کنند میایجاد  ن مرتبه یا قواي نفسعنوا عقل و خیال بهآنچه 

چه ماهیت آنها در هر ه است و اگرحوادث خارجی است که از باري تعالی صدور یافت

مترتـب   آثار خـارجی  بر آنها ،محفوظ است )عقلی و خیالی( دو وجود عینی و ذهنی

لیا و عرفا فـرق  کند که این معنا در خصوص او با این همه، ملاصدرا تصریح می. نیست

دلیل اتصال بـه عـالم قـدس،     کنند، به واسطه تخیل ایجاد می کند و صوري را که به می

  :کند عربی تمسک می او در تأیید این مطلب به سخنانی از ابن. داراي آثار عینی است

هـر  : گوید کند آنجا که می عربی، این مطلب را تأیید می القدر، ابن قول شیخ جلیل
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کند که هیچ وجودي جز در  خود در قوه خیال، اموري را ایجاد می انسانی با وهم

خیال ندارد و این چیزي است که براي هر انسانی ممکن اسـت؛ امـا عـارف بـا     

کند که در خارج وجود دارد و نیز خارج از خیـال   همت خود چیزي را ایجاد می

  )266: همان. (اوست

مستقل و عینی وجود دارد که انسـان  عنوان عالمی  نظر صدرا خیال به سو، بهدیگر از 

توان آنها را چشم و گـوش خیـالی    که می - کمک قواي باطنی  تواند به حکیم و عارف می

از نظـر وي، ایـن اشـیا و    . صورِ مقداريِ موجود در عالم خیـال را مشـاهده کنـد    - نامید 

حواس ظاهري دارنـد و بـراي قـواي     مدرکاتهاي محسوس، وجود دیگري غیر از  صورت

آدمی با ادراکات باطنی بـه ثبـوت عـالم    . شوند همان نحو از وجود منکشف می اطنی بهب

طور کـه بـا ادراك ذات خـود و حقـایق عقلـی بـه        شود؛ همان شبحیِ مقداري دلالت می

  )300: همان. (یابد راه می - که فوق عالم حسی و خیالی است  - وجود عالم عقلی 

. اشتمال بر امر مجـرد و مـادي اسـت   آن یعنی  ویژگی عالم خیال، هویت دوگانه

هستی موجودات عالم خیال بر این باور است که افلاطون  نحوه ملاصدرا در خصوص

ند که موجـودات آن عـالم    روان بر این بالهأو قدماي بزرگ و اهل ذوق و کشف از مت

، واسطه بین عالم عقل و بلکه این عالم در مکان و جهت قیام ندارند؛) نفصلخیال م(

؛ زیـرا در  نحـوي مجردنـد   ، بـه ندهست و اشباح مثالی که در آن ثابت حس است عالم

از آن حیث کـه داراي مقـادیر و    گیرند و در مکان قرار نمیشوند و  جهتی داخل نمی

عربـی   ابـن  يشناسـی بـا آرا   ي ملاصدرا در باب خیالآرا. اند جسمانی ،اشکال هستند

بـرد و   کار مـی  هتري ب ي گستردهقلمروعربی خیال را در  ابن .گیري نداردتفاوت چشم

) 116-113: 1384 چیتیک، :ك.ر(. داند به یک معنا، شامل جمیع ماسواه میرا  آن

و خیـال بـودن کـل عـالم را در      اسـت  البته ملاصدرا از همین معنا نیز غافل نبـوده 

حقیقت و نفس ماهیت،  ،نظر وي به. سازد می چگونگی اتصاف ماهیت به وجود مطرح

شود  هاي حسی و عقلی ظاهر می است و عکسی که از ماهیت در مدرِك ودخیال وج

خیـال در   عالم کـلاً «اند  ي کامل گفتهاینکه عرفا و اولیا سربنابراین . نیز خیال است
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  )108 /1: 1981( .شود آشکار می» خیال است

  یت ملکوت و اتصال با عقل فعالؤر .5

   :از ندقوي عبارتضعیف به  از مراتب عقل نظري ،از نظر ملاصدرا

  ؛مستعد جمیع معقولات استنیز عقل هیولانی که خالی از هر صورت و  .یک

که معقولات بـالقوه   ،صور و رسوم محسوسات ،عقل بالملکه که در این مرتبه .دو

مردم در آن  اي است که همه شوند و این همان مرتبه هستند، براي نفس حاصل می

کـل  «درك اولیات، تجربیات و نیز اموري چون نحوي که قادر به  ، بهمشترك هستند

  . باشند و مانند اینها می» تر است از جزء بزرگ

یا عقل بالملکه است و کمال ثانی براي عقل منفعل  منزله عقل بالفعل که به. سه

واسـطه آن بـه زنـده بالفعـل مبـدل       همان مرتبه سعادت حقیقی است که انسان بـه 

 ؛رسـد  با افعال ارادي به این مرتبه می آدمی. نیستحیاتی که نیازمند ماده  ؛شود می

  . یید خداوند استأبلکه به ت ؛اما ریزش و فیضان نور عقلی به اراده او نیست

 اعتبـار مشـاهده   بـه نظر ملاصدرا همـان عقـل بالفعـل     عقل مستفاد که به. چهار

انسـان از جهـت    ،نظـر ملاصـدرا  در  )202: 1346( .است معقولات و حقایق ملکوتی

نهـایی   مرتبـه  و کامـل  تصال به عقل فعال و دریافت حقایق معقول از او، نمونه تاما

طور که عقل فعال در عالم بدو  همان. است )در آغاز قوس صعودي(عود صورت عالم 

در ایجـاد ایـن    ازیرا غایت قصو ؛کمال و غایت آن است )انجام و انتهاي قوس نزول(

، عقـل مسـتفاد   ین آفرینش، نیل بـه مرتبـه  ا عالم، آفرینش انسان بوده است و غایت

 ملاصـدرا بعضـاً بـه    )206: همان(. اعلاست أمعقولات و اتصال به مبد یعنی مشاهده

گـردد و بـا    همانا نفس انسان عین معقولات مـی « :اتحاد هم تصریح کرده است واژه

  )488 /3: 1981(» .شود عقل فعال متحد می

 فلسـفی خـود و بـا تکیـه بـر اصـول       شود که ملاصدرا با همان زبان ملاحظه می

ده ارواح و حقایق ملکوتی و مشاه اعلا أاتصال به مبد حکمت متعالیه نهایتاً به نظریه

تأکید ملاصدرا بایـد مطـابق بـا     ، که باهاي خاص ریاضتنفس آدمی بر اثر  .رسد می
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توانـد در یـک صـیرورت و دگرگـونی بنیـادي و ذاتـی،        مـی  موازین شـریعت باشـد،  

اي  گونه ، بهعقل قدسی پیش رود ر مراتب معنوي و باطنی تا مرتبهو د بدااستکمال ی

  :همدوش ملائکه و فرشتگان گردد و شودکه با عقل فعال متحد 

تا آنجـا حرکـت و اشـتداد خواهـد     (همچون انسان که در استکمالات نفسش ... 

اي از فرشتگان شود؛ یا در مسیر اعوجـاج و نقصـان تـا آنجـا      که فرشته) داشت

  )259 /8: همان. (سقوط کند که به شیطان یا حیوان تبدیل شود

، ناسـازگار  کننـد  ی کـه عرفـا مطـرح مـی    صدرا چنین تحول وجودي را بـا فنـای  

نحـو کامـل    معناي عدم التفات به خود به بلکه مقصود از فناي عرفانی را به ؛بیند نمی

علم به ذات حـق   ،لیآگاهی و ادراك انسان از حقیقت متعا اولاً، یعنی ؛کند تلقی می

حسـب ظرفیـت    ، علم به مراتب ادنا بهثانیاً 1؛نیافتنی است ؛ زیرا آن مقام دستنیست

  :نه حقیقت مکشوف ،وجودي سالک است

پذیر نیست، مگر از وراي حجاب یا  تعالی براي معلولات امکان مشاهده ذات حق

واسـطه   نیز ذات حـق را بـه  ) وجود منبسط(هاي متعدد؛ حتی معلول اول  حجاب

کند و شهود حـق بـراي او از جهـت شـهود ذات      مشاهده ذات خود مشاهده می

حسب ظرف وجودي خویش است، نه برحسب آنچه مشهود است و  خویش و به

منافاتی ندارد؛ زیرا فنا بـا تـرك التفـات بـه      ،کند این با فنایی که عارف ادعا می

  )115 /1: انهم. (شود سوي حق تعالی حاصل می ذات خود و اقبال کلی به

                                                 
گویند که هیچ راهی براي درك و علـم بـدان   » الغیوب غیب«و یا » غیب مطلق«ا اصطلاحاً این ر. 1

  . براي هیچ موجودي نیست

ــه معشـــوق    کـــس ندانســـت کـــه منزلگـ

  کجاست 

  آیـد  هست که بانـگ جرسـی مـی   آن قدر   

  )305: 1375قیصري، : ك.ر(  
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که ممکـن اسـت عـارف عـین      داند میحلاج را به این معنا  »انا الحق«ملاصدرا  

ن نیـز  ابرخـی شـارح   1.اما البته حکم عین براي او باقی اسـت  ؛خود را مشاهده نکند

، نه نیست شـدن  عنوان نادیده گرفتن خود قی را دارند و چنین معنایی را بههمین تل

معنا باشد که عـارف در لحظـات    تواند به این مطلب میاین . اند هتلقی کرد کلی خود

کلـی از خـود خـلاص     بـه حق و در اوج حالات و خلسـات عرفـانی    زودگذر مشاهده

  :گردد ود و در حسن اسما و صفات حق مستغرق میش می

شوي، اگرچه براي آینه  گونه که در مشاهده صورت خود در آینه غرق می همان

هستی، . مشاهده صورت خود بدان التفاتی نداري سبب استغراق رنگی است، تو به

نـداري؛  آینه و تصویر ابزار و واسطه ملاحظه صورت توست و تو بـدان تـوجهی   

  لکن آنها واقعاً هستن

  جائی برسی کز تـو تـویی برخیـزد       تو او نشوي لکن اگر جهد کنی

   )، تعلیقه سبزواري1/116: همان( 

واقعیتی از سـنخ آگـاهی و ادراك اسـت و     براین شهود و مکاشفه نزد ملاصدرابنا

ل جمـا  اً مشـاهده نهایت ـ ،متعلق چنین ادراکی عـلاوه بـر مظـاهر ملکـوتی و مثـالی     

ملاصدرا اتحاد عقل سالک را . گردد تعالی است که با نفی انانیت نفس حاصل می حق

  :کند گونه توصیف می با عقل فعال این

تحد شود و صـورت کلـی و   کمال  خاص نفس ناطقه آن است که با عقل کلی م

نظام اتم و خیر سرشار از مبدأ کل که در تمام عقـول، نفـوس، طبـایع و اجـرام     

فلکی و عنصري ساري و جاري است، در نفس تقرر و تحقق یابد تا بـه جـوهر و   

                                                 
  : حلاج گوید. 2

ــاز  ــک انــــی  ینــ   عنیبینــــی و بینــ

    

ــین     ــن البـ ــی مـ ــک انـ ــارفع بلطفـ   فـ

  .مرا از میان بردار» انانیت«پس به لطف خود  ؛انیت و انانیت من، بین من و تو مانع و مزاحم است   
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ذات خویش، جهانی عقلی گردد که ماهیت
1
  )250: 1346. (کل اشیا در اوست 

سیري خود نیز با صراحت بیشـتري آورده  ملاصدرا همین مطلب را در اثر مهم تف

ه انـد کـه از را   واسـطه  ادراکات بی تعلیم ربانی همان علوم کشفی یا ،نظر وي به. است

ی شکر که از طریق مانند علم به شیرین ؛دنگرد ذوق و وجدان براي سالک حاصل می

دانـد و درك   مـی را چشـیده اسـت،    شود و تنهـا کسـی کـه آن    توصیف حاصل نمی

  )144: ب1363(. کند می

هنگـامی کـه نفـس از     باشـد و  مـی  وحی ي، القانخست :اند گونه علوم کشفی دو

 ،خداوند در آن به حسـن عنایـت نظـر کـرد     ،طهارت و تقدس یافت ،پلیدي طبیعت

، جمیـع علـوم را   گیرد و در آن از نزد خود از آن نفس و قلمی از عقل کلی می لوحی

را چیـزي آمـوختیم کـه قـبلاً     و و ت ـ«: ودچنانکه خداي تعالی فرم ؛سازد منتقش می

حسـب پـاکی و    نفـس بـه   و آن استفاضـه است الهام  ،دوم) 13 /نساء( ».دانستی نمی

تـر   تر و قـوي  و فرق این دو آن است که وحی از الهام روشن باشد میاستعداد از لوح 

تقسیمات  )145: همان( .وحی علم نبوي است و الهام نزد ماست دیگر اینکه، و است

 صوري و معنـوي  مبتنی بر مکاشفه درباره کشف و مراتب آناصطلاحات ملاصدرا و 

یـز محـل   وي ن. آورده اسـت  فصـوص  در مقدمـه همان اسـت کـه قیصـري     اًدقیق و

ملاصدرا در مقابل الهام ملکـی،  ) 150: همان :رك( .داند مکاشفات را قلب انسانی می

. نمایـد  مـی علاماتی را ذکـر   کند و براي تمیز آنها هاي شیطانی را تعریف می هوسوس

  ) 164-151: همان :رك(

  وحدت و تشخص حقیقت وجود .6

                                                 
ویـژه اصـالت وجـود     ؛ زیرا با مبـانی ملاصـدرا بـه   رسد نظر نمی ماهیت در اینجا صحیح به واژه. 1

را نیـز گـزارش کـرده اسـت کـه      » تأهی« ها کلمه ر است و مصحح محترم از بعضی نسخهناسازگا

  .ظاهراً همین صحیح است
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 ؛امـا داراي مراتـب و درجـات متفـاوت اسـت      ،هستی از نظر ملاصـدرا امـري واحـد   

این نظري اسـت  ) 198 /1: 1981(. یافته نور است طور که سایه از مراتب تنزل همان

؛ امـا  کنـد  یک در مراتب وجود یاد مینوان تشکع که صدرا در همه آثار خود از آن به

چیزي جز تجلی و ظهور همان حقیقت متعالی در مظـاهر   ،االله یا عرفا وجود نزد اهل

 هسـتند » ظاهر«موجود در خارج همگی داخل در اسم  يیعنی اشیا ؛مختلف نیست

اصــطلاحی اســت کــه عرفــا بــراي » وجــود مطلــق«و ) 48: 1375، قیصــري: ك.ر(

  1.برند کار می هالی یعنی وجود منبسط بتع ترین تجلی حق عالی

ملاصدرا در سلوك عقلانی و فکـري  ایده نباید از نظر دور داشت که  حال،با این 

است، از اصل تشکیک حقیقـت   خود که در نظام فلسفی حکمت متعالیه تجلی یافته

برهان بر ایـن مطلـب    اقامه وي 2.یابد می وجود، به وحدت شخصی وجود ارتقا واحد

                                                 
، برخـی بـه وحـدت وجـود و موجـود      اند کردهمتفاوتی بیان  يدر باب حقیقت هستی، آراعرفا . 1

. کننـد  فـی وجـود مـی   قیقی در عالم بـیش نیسـت و از غیـر او ن   اي که یک وجود ح گونه هب ،قائلند

جماعتی از عرفا نیز قائل . له که قائل به وحدت وجود و کثرت موجود بودندأخلاف قول ذوق ت هب

تعالی است  ، یکی و همان حقیعنی وجود حقیقی ؛به وحدت وجود و موجود در عین کثرت قائلند

 ا در مرتبـه تعـالی ر  کسـانی کـه حـق   : انـد  خود دو طایفه اینها. ظهورات اوستاز  و مراتب امکانی

؛ دوم کسـانی کـه حقیقـت وجـود     موجودات تجلیات او هستند هقیدانند که ب وجود می» بشرط لا«

را از  »بشـرط لا « د که از هر قیدي مبراسـت و مرتبـه  دانن مقسمی می» لابشرط«وجود  تعالی را حق

م منبسط، دانند و به آن وجود مطلق و وجود عا اصل میترین تعین آن  تعینات و بلکه اولین و عالی

جوادي آملـی،   ؛31و  30: 1382آشتیانی، : ك.ر( .گویند الحقایق و حق مخلوق الرحمن، حقیقه نفس

  )، تعلیقه سبزواري73-71/ 1: 1981صدرالدین شیرازي،  ؛213-221: 1372

 تعلیمی و اسـتیناس اذهـان   سبب ملاحظات مباحث به ابتدايروش ملاصدرا چنین است که در . 1

، لکن در نهایت، رأي خود را که اغلب در مخالفت با آنهاسـت  ؛کند گذشتگان همراهی میبا اقوال 

ابتدا تشکیک وجـود را بـا تمثیـل    شناسی او نیز آشکار است که  این مطلب در هستی. دارد ابراز می

س وحـدت شخصـی وجـود را    سپنماید و  میمطرح  ،مراتب نور که قبلأ سهروردي بیان کرده بود
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  :وي منکشف گشته است را از عطایاي ربانی و عنایت ازلی دانسته که بر عرفانی

تجلیات وجود قیومی ... متعالیه ودات نزد اهل حقیقت و حکمت الاهیجمیع موج

مبنـی بـر   (شـود، اوهـام محجـوبین     الاهی است و هنگامی که نور حق ساطع می

لکـه آشـکار   گـردد؛ ب  ماهیت ممکن در ذات خود وجود دارند، منهدم مـی ) اینکه

شود که احکام و لوازم ممکنات از مراتب وجوداتی هستند که خـود، نورهـا و    می

پس چنانکه خداوند به فضل خود ... باشند هاي وجود حقیقی و نور احدي می سایه

مرا بر آگاهی از هلاکت سرمدي و بطلان ازلی ماهیات امکـانی توفیـق بخشـید،    

رشی به صراط مسـتقیم چنـین هـدایت    گونه پروردگارم با برهان نورانی ع همان

فرمود که موجود و وجود منحصراً در حقیقت واحده شخصی است کـه شـریکی   

و » لیس فی دار الوجود غیره دیـار «براي او در موجودیت حقیقی وجود ندارد، و 

شود، همانا ظهورات ذات او و تجلیات صفات  تمام آنچه در عالم هستی دیده می

  )71 /1: 1981. (ات او هستنداوست که در حقیقت عین ذ

ر اصـل  است که خـود از آبشـخو   تشؤّنعلیت به  بر ارتقاي رابطهاین ادعا مبتنی 

بدین معنا که در تحلیل دقیق ملاصدرا، وجود  ؛شود اساسی اصالت وجود سیراب می

موجودیت معلول  و وابستگی به وجود علت نیست و درواقعربط  حقیقتی جز معلول،

امـري عرضـی و صـفتی از     ،آن ، نه ذاتی که فقر بـراي فقیر اوستعیناً همان هویت 

، در هر نامی کـه بـه چنـین هـویتی اشـاره کنـد       ا هر نحو وجودي ولذ. صفات باشد

لـت  ع موجـد و  ،از دیدگاه صدرا. اي از همان علت خواهد بود حقیقت مشیر به مرتبه

ن معنا که بدی. فیاض است حسب جوهر ذات خود فاعلی شیء، آن چیزي است که به

نـه   ،لذا موجد و آفریدگار، فاعل محـض اسـت   ؛عیناً همان فاعلیت اوست حقیقت او

                                                                                                        
  )مقدمهن : 1981(. کند اختیار می
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ذاتاً  اثـر   هم معلول .اینکه چیز دیگري باشد که به صفت فاعلیت توصیف شده است

 امـر یـا دو شـیء    دو تحلیل معلول بالذات نیـز و فیض شیء دیگري است و در مقام 

بنابراین چیـزي کـه معلـول نامیـده     . ود نداردوج )یکی معلول و دیگري اثر و فیض(

ندارد  خود ، هویتی مباین با حقیقت علت مفیضدر حقیقت و وجود خود ،شده است

معلـول   بـه ذات معلـول اشـاره کنـد و     نظر از هویت موجد آن، با قطعتا عقل بتواند 

نا این مع )209 /2: همان. (عنوان مضاف به علت ، مگر بهشود بماهو معلول تعقل نمی

پرتگـاه   از لغزیـدن در  و سالکان حکمـت را  1را ملاصدرا در موارد دیگر نیز بیان کرد

  :حلول و اتحاد بر حذر داشته است

کل هستی، سواي خداوند و احد حق، پرتوي از ذات و وجهی از وجـوه اوسـت و   

الـذوات اسـت و    الاشیاء و مذوت جمیع موجودات را اصلی واحد است که محقق

و بـر حـذر بـاش از اینکـه بـا شـنیدن ایـن        ... و تجلیات اوستجز او، ظهورات 

. نحو حلول و اتحـاد اسـت   عبارات، توهم و گمان کنی که نسبت ممکنات با او به

  )53: الف1363. (چه اینها مقتضی دوگانگی در اصل وجود است! هرگز

  تحولات وجودي و فلسفی ملاصدرا .7

 فـراهم نیامـده  جا  یکدر فلسفی آن  مبانی ماهیت مکاشفه ودیدگاه ملاصدرا درباره 

                                                 
الوجـود   ؤون واجبجمیع وجودات امکانی و انیات ارتباطی تعلقی، اعتبارات و ش: چنانکه گوید. 1

ؤون و پس حقیقت یکی است و غیـر او همـه اطـوار و ش ـ   . هاي نور قیومی است و پرتوها و سایه

  :لمعات و تجلیات ذات اوست

ــون  ــی الک ــا ف ــل م ــال ک ــم او خی   وه

  

  المرایـــا اوظـــلال اوعکـــوس فـــی    

)47/ 1: همان(     
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هـاي   تنهـا بـا اندیشـه    نه که ملاصدرا و حکمت متعالیه اوینآنچه مسلم است ا 1.است

 -، اساسـاً حیـات فکـري    عرفانی همدلی دارد و از آنها بسـیار تـأثیر پذیرفتـه اسـت    

 ملاصـدرا عمـده  . ارتقا یافتـه اسـت   سلوك خاصی به عرفان فلسفی او در یک سیر و

دانـد و از عرفـاي    مکاشفات عرشی و الهامات ربانی میخود را محصول  فهفلس اصول

طـور کـه    همان ؛کند نیکی یاد و نقل قول می ید بسطامی و حلاج بهبزرگی چون بایز

 چـه قصـد وي مبـرهن سـاختن و    ؛ اگرجویـد  عربی مدد مـی  فراوانی از ابندر مسائل 

 وا. ود در حکمت متعالیه استخ يیید برخی آراأآنها و یا بعضاً ت يتبیین فلسفی آرا

سلوك فکري خود را آغاز کرد و سپس به حـریم اصـالت    ،با عقیده به اصالت ماهیت

این تحـولات   و مکاشفه انگاشت و گوییرا نیز از مواهب ربانی وجود گام نهاد و این 

  :انتعبیر یکی از محقق به همراه با تحولات وجودي خود او بوده است و

ه طباطبایی، آن بود که این سخن مربوط به آن تفکـر طـولی   نظر استاد ما، علام

یک انسان متفکر است که درجه او با اصالت ماهیت سازگار است؛ چـون آنچـه   

گذرد، مانند شجر، حجر و انسان اینها همه واقعیت دارند و اصیل  در خیال او می

ارد، فهمد که هستی اینها واقعیـت د  بعد وقتی جلوتر رفت و عمیق شد، می. است

تفکر اصالت ماهیت و اصـالت وجـود، دو مرحلـه از بیـنش یـک      ... نه خود اینها

انسان متفکر است که در سیر فکري و سیر عمودي، یکی پس از دیگري براي او 

  )25 /3: 1372جوادي آملی، . (حل می شود

عرفـانی رخ داده   مکاشـفه  عنـوان تجربـه و   ظاهراً آنچه براي شخص ملاصدرا بـه 

اغلب از سنخ الهامانی بوده که در آن حقایق کلی و عقلی به وي اعطـا   همه یا ،است

                                                 
اـ      الغیب مفاتیح ملاصدرا مفتاح چهارم از. 1 اـص داده اسـت؛ ام را به مکاشفه و اقسام و مراتـب آن اختص

لحن او بیشتر نقلی و تفسیري است و دیدگاه او در این مسأله را باید با توجه به آثار مختلف او و ضـمن  

  .النفس و علم حضوري و نظریه اتحاد عاقل و معقول جستجو کرد اوت همچون علممباحث متف
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عرفانی نـزد صـدرا    مکاشفه. مکاشفات او از سنخ مکاشفات معنوي بوده است وشده 

اي از ادراك و  ك در هـر مرتبـه  اما مدرِ ؛واقعیتی از سنخ آگاهی و علم حضوري است

هـاي علمـی، حرکـت جـوهري      ریاضت. گردد می با معلوم بالذات خود متحد ،آگاهی

قابلیت عقل و صیرورت استکمالی آن و اشتداد وجودي سالک بر اثر اتحاد بـا   نفس،

بـادي فلسـفی و وجـودي وقـوع مکاشـفه عرفـانی       م معارف و حقایق کلـی، همـه از  

 بر اثر درك علوم و ،نفس آدمی که فعلیتی ضعیف و مستعد دارد ؛دنشو محسوب می

و در صـورت همراهـی ایـن حرکـت      رسـد  میبه فعلیت عقلی  ویژه علوم حقیقی و به

اي از قداست و صفا  به مرتبه هاي شرعی و عملی، جان و عقل او ی با ریاضتاستکمال

متحـد   کنـد و بلکـه بـا او    از عقل فعال دریافـت مـی  رسد که حقایق را بلاواسطه  می

د مصحح چنین تحول شگرفی همانا علم است که خود از سنخ وجـو  مبنا و. شود می

حضور و ملاك حضـور هـم    ، ملاك علم،دیدگاه صدرالمتألهیندر . باشد میهستی  و

  .نیز از تجرد نسبی برخوردارند نظر ملاصدرا صور محسوس و خیالی از است و تجرد

او را به جهان عقلی که جامع کمـالات   ،معقول با ذات انسان و مخیلاتحاد صور 

فنـا نـزد   . بـرد  ناي از خویش پیش مـی سازد و تا حد فمبدل می  ،عوالم مادون است

از آنجا . است تعالی و اقبال و توجه کلی به حق» خود«ملاصدرا عدم التفات کامل به 

اي جـز قبـول فنـا     کنـد، چـاره   هایتا وحدت شخصی وجود را مطرح میکه ملاصدرا ن

توانـد دم از وحـدت    ، نمـی زیرا تا سالک فناي خود و ماسوي االله را درك نکند ندارد؛

را حجاب درك » سنف«یا » من«صی وجود حقیقی بزند، ملاصدرا وجود مجازي شخ

  .کند ن حلاج را به همین صورت تبیین میداند و سخ این حقیقت واحد می

عالم و معلوم یکی اسـت و تغـایر امـري    که   ،لذا علم حضوري در مصداق اتم آن

تـر علـم حضـوري     اما در مراتب نـازل  ؛فنا قابل تحقق است اعتباري است، در تجربه

قـواي   وسـیله  عالم خیال و مثال و نیل سالک بـه  حقایق غیبی در معناي مشاهده به

  .در همان مرتبه خواهد بود عنوان اتحاد با معلومات بالذات باطنی به آنها به
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  ست؟گرا ذات آیا ملاصدرا .8

ه بـه  اسی انسان و نیز با توجشن توجه به رویکرد کلی صدرا در نفس رسد با نظر می به

گرایـان   ذات توان وي را در زمـره  سراسر توحیدي او می اشراقی نگري فلسفی و جهان

  .قرار داد

توان به این مطلب اشاره کرد که وي  قابل توجه می عنوان یک نشانه همچنین به

آنها را از  ،تنها از فلاسفه یونان باستان به بزرگی یاد کرده است آثار خود نه در برخی

که از طریق کشف و الهام به حقایق هستی آگـاهی   داند زگار خود میزهاد رو عرفا و

فرشتگان  درجه تصفیه به اند که در ریاضت ود کسی میچنانکه فیثاغورث را  ؛یافتند

کسی که زاهد و  عنوان عارف و نیز بهسقراط حکیم را ) 404: ب1363(. رسیده است

متـاع دنیـا و طیبـات آن    از نیـز   تهذیب اخلاق اشـتغال داشـته و   به ریاضت نفس و

 ،خودي خـود  البته این مطلب به) 403: همان(. نماید ، معرفی میاعراض نموده است

ر ادیـان و اقـالیم را   گرایان نیز عرفاي دیگ ـ زیرا ساخت ؛گرایی نیست براي ذات دلیلی

گروي  اي بر ذات تواند نشانه از آن جهت میاما  ؛دانند هاي عرفانی می صاحب مکاشفه

باشد کـه وي همـان باورهـا و مکشـوفاتی را کـه خـود او و احیانـاً عرفـاي         ملاصدرا 

 ألهچنانکـه در مس ـ  ؛دهـد  را به آنها هم نسـبت مـی   اند پذیرفته مسلمان بیان کرده و

  :داند کان، آنها را بر یک مسلک واحد میبلکه در تمام ار ،حدوث عالم

ن مذهب اهل حـق از  گفتیم، عیناً هما... بدان که آنچه را ما در باب حدوث عالم

جمیع سالکان الاهی  گذشـته و آینـده اسـت؛     هر قوم و از هر دین و شریعت و

زیرا قاطبه اهل حق در تمام روزگاران، داراي دین و مسلک واحـدي در ارکـان   

  )205 /5: 1981. (عقاید و اصول دین و احوال مبدا و معاد هستند

ذیمون، انبـاذقلس،  سپس از هشت فیلسـوف یعنـی طـالس، انکسـیمانس، اغاثـا     

سبب  برد که به عنوان اعاظم حکمایی نام می غورث، سقراط، افلاطون و ارسطو بهفیثا
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هایشان منتشـر شـده اسـت و از زهـاد و عبـاد       سعی در ریاضت، علوم ربوبی در قلب

لحاظ اسناد تاریخی مـورد   به این مطلب چهاگر )207: همان(. ندا هروزگار خویش بود

هایی از  به این است که انسان دهنده باور ملاصدرا نشان ؛ردود باشدتردید و احتمالاً م

هایشان افاضـه   اند که بر قلب هواجد علوم ربوبی بود ،هاي دینی و اقالیم مختلف سنت

انـد کـه    قایق و اموري را کشف و شـهود کـرده  گونه که آنها همان ح ؛ بدانشده است

  .گروي است این همان ذات اند و و امثال وي مشاهده و تجربه کرده ملاصدرا

  نتیجه

او فهرستی از اوصاف توان براساس آثار و سخنان ملاصدرا و یا لوازم بیانات  اینک می

  :نظر ملاصدرا مکاشفه و تجربه عرفانی ؛ بهعرفانی  را  فراهم آورد مشترك تجربه

  ؛واقعیتی از سنخ آگاهی و علم است .یک

، حقیقـت واحـد متعـالی و    مرتبه خود ترین متعلق این آگاهی و علم در عالی .دو

  مقدس است؛

  ؛است آفرین معرفت .سه

  ؛ناپذیر است مراتبی از آن بیان. چهار

  .همراه با انفعال است .پنج

لـذا احکـام    ،اي از سنخ هسـتی اسـت   ، واقعیت یا پدیدهاز آنجا که تجربه عرفانی

ملاصـدرا نیـز   کیـد  أکه مورد ت ،از جمله ذومراتب بودن آن ؛هستی بر آن حاکم است

نزد  وجه غالب مشاهده و مکاشفه چنین در خصوص صفت سوم باید گفتهم. هست

ویژه مکاشفات معنوي که ناظر به حقایق  ؛ بهزایی است ، همین صفت معرفتملاصدرا

 ،مکاشـفات ملاصـدرا  . شود عارف الهام می و بر قلب حکیم و باشند میمعقول هستی 

در آثـار کسـانی مثـل    . معنوي است مکاشفههمه از سنخ  ،مطابق تصریحات خود او

) مشـاهده ( صوري هاي متعددي از تجارب نمونهتوان  میعربی و حتی سهروردي  ابن

فرشتگان یـا ارواح امـوات یـا     ، سخنی از رؤیت و مشاهدهملاصدرا ایده اما در ؛یافت
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 -ت تا آنجا که مطالعات نگارنده حاکی از آن اس - مانند اینها هاي درگذشته و انسان

ملاصدرا درجایی بیان داشته که آنچه را قبلأ از  طریـق برهـان    ،بله .دیده نمی شود

رسد اینها همـان   نظر می به اما )8 /1: 1981(. با مشاهده و عیان یافتم ،ودمدانسته ب

وي  ،افاضه شده است و چنانکـه گذشـت   معنوي است که بر قلب او حقایق علمی و

  .طور مجزا نام برده است هحقایق بو ل تفصیلأ از این مسائ

 .همـه از لـوازم صـفت دوم اسـت     ،اوصافی نظیر احساس تیمن و قداست و صلح

 ؛اي نـدارد  اشـاره  بـه حالـت گـذرا بـودن تجـارب عرفـانی      سینا  ابنخلاف ملاصدرا بر

امـا   ؛برق به این صفت نیز تصریح کرده بـود  که شیخ با استفاده دقیق از واژه حالیدر

کدام تجربه عرفانی را با صـفت   سینا هیچ نه ابن نه ملاصدرا و نکته مهم این است که

هترین تبیینی کـه بـراي   ب. اند یکال بودن توصیف نکردهکسدوآمیز بودن یا پارا تناقض

آن است که این دو متفکر در هر صورت در چارچوب فلسـفه   ،رسد نظر می این امر به

الاقاویل  که رکن رکین و اولفضا و چارچوبی یعنی  ؛کنند ، تفکر و تنفس میو برهان

  . القول آن، اصل امتناع تناقض است و احق

، حتـی  گرا اسـت  عقل گریز از این اصل، براي فیلسوف از آن جهت که فیلسوف و

فلسـفه و حکمـت تـا    . سـت دشوار یا محـال ا  ،عقل قدسی رسیده باشد اگر به مرتبه

اي از اصـل امتنـاع    هچار ،خواهد فلسفه بماند و با ابزار عقل حرکت کند زمانی که می

گرایـانی چـون    نیـز ذات  عربـی و دیگـر صـوفیان و    که نزد ابـن  درحالی ؛تناقض ندارد

ایـن   .شـود  صاف مشترك تجارب عرفانی محسـوب مـی  استیس، تضاد و تناقض از او

آمیـزي،   صفت زودگـذر بـودن و تنـاقض    استثناي دو فهرست در تمام اوصاف خود به

گرایـی در مبحـث مکاشـفات عرفـانی      دیـدگاه ذات  .تگرایان اس مشابه فهرست ذات

ایـن  . اسـی اسـت  مبدأشن شناسـی و  ثمرات مهمی در حیطـه معرفـت   داراي نتایج و

در  توان می از این حیث مورد توجه قرار گرفته که ،ویژه نزد فیلسوفان دین مطلب به

هـاي فلسـفی بـه چنـین      جاي اسـتدلال  بهن خداوند امقابل شبهات ملحدان و منکر

ارب مشترکی استناد کرد که در اعصار و اماکن  گوناگون در میان همـه یـا اکثـر    تج
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تجـاربی کـه حـاکی از عینیـت حقیقتـی      . شـته اسـت  اقوام و جوامع بشري وجود دا

بات معقولیـت  تر، کاربر آن براي اث اي وسیع واحد و مقدس است و در گستره متعالی،

اوري که سـخت مـورد دعـوت و    ب ؛طبیعی و فوق دنیوي استباور به حقایق ماوري 

حیات صادقانه و پاك عرفـا   رسد توجه به شیوه نظر می به .تأکید ادیان آسمانی است

 تواند در مقایسه با ادله کلامی و فلسفی می هاي آنها از مشاهداتشان همراه گزارش به
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